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رفتارسنجي آمريكا در قبال دومينوي انقلاب هاي خاورميانه
على اکبر جعفری1
سيد قاسم منفرد2

       تاریخ دریافت:1390/3/10              تاریخ پذیرش نهایی:1390/5/22

چکیده
بررسي روندهاي سیاسي در ايالات متحده آمريکا همواره نشانه  هايي از تداوم 
حضور عناصر پايدار در بنیان  هاي رفتاري در حوزه سیاست خارجي دارد. از اين 
رو، رويکرد سیاست خارجي باراک اوباما را می توان در چارچوب فضاي واقع گرايي 
امنیتي3 توضیح داد كه اساس آن بر برقراري و حفظ »توازن قوا«4 مبتني است. 
با  مي كند  تلاش  چگونه  اوباما  دولت  كه  مي شود  داده  نشان  حاضر  مقاله  در 
پیشبرد نوعي توازن كنشي در حوزه سیاست خارجي، صحنه انقلاب هاي درحال 

شکل  گیري در خاورمیانه را مديريت كند.

واژگان کلیدي 
خاورمیانه، انقلاب، واقع گرایي، موازنه  گرایي، امنیت، منافع ملي

 

1 .دکتری علوم سياسى، استاديار دانشگاه مازندران   
2 . کارشناس ارشد علوم سياسي 

3.Security Realism
4.Balance of Power
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مقدمه
تغییراتي عمیق در برون  نگري و رفتار آمريکا در قبال جهان در سال هاي نخست قرن 
21 رخ داده است )نک: كمپل و چولت، 2007(. ظرف كمتر از 12 سال، آمريکا 
سه جنگ را آغاز كرد، دو كشور داراي پیچیدگی هاي قومي فوق  العاده را به اشغال 
درآورد، وارد منازعات داخلي لیبي شد و دستوركاري جديد براي تمرين قدرت خود 
در جهان تبیین كرد. در كنار اين تغییرات، جابه جايي هايي در مواضع سیاسي برخي 
افراد در دو اردوي اصلي سیاسي آمريکا ديده مي شود: نخست، رئیس جمهوري در 
سال 2000 روي كار آمد كه به رويکردي تازه  در قبال جهان دعوت مي كرد و تأكید 
زيادي بر منافع سنتي ملي در كنار ساخت كشور داشت. دوم، دكترين پیشگیري 
مداخله  گرايانه با محور اشاعه دموكراسي در خاورمیانه و هر جاي ديگر جهان در 
امنیت  و  مباحثات سیاست خارجي  قرار گرفت.  صدر دستوركار سیاست خارجي 
ملي آمريکا در سال هاي پاياني زعامت بوش به طور عمده  اي به عراق معطوف شده 
انجام  بايد در قبال آن  اينکه چه كاري  بود. تمركز بر آشفتگي سیاست آمريکا و 
(Slaughter,2008( به            افکند  سايه  نیز  انتخابات 2008  سیاسي  تحولات  بر  داد، 
گونه  اي كه باراک اوباما پس از پیروزي در انتخابات بلافاصله مسئله آينده حضور 
درگیر  كامل  به طور  آمريکا  كه  داد. اكنون  قرار  بررسي  مورد  را  عراق  در  نظامي 
جنگ هايي فرسايشي شده است و به تلاش براي غلبه بر افراط  گرايي و تضعیف آن 
در سطح جهان ادامه می دهد، بسیاري از آمريکايی ها نگران اند كه آمريکا به بازيگري 

پیراموني در ساير حوزه  ها تبديل شود. 
اوباما را می توان توجه به  در وضعیت كنوني، ويژگي اصلي واقع گرايي مد نظر 
نشانه  هاي پراگماتیستي در سیاست خارجي و الگوهاي نتیجه  محور دانست )متقي، 
1388: 8(. امروز آنچه سیاست خارجي آمريکا را تعیین می کند، تعامل معنادار میان 
سه مؤلفه ارزش ها، مقاصد و ابزارهاست كه دو مؤلفه نخست پايدارند و عنصر سوم 
همواره متغیر است. به تعبیري ديگر، در ايالات متحده اهداف و ارزش هاي پايدار از 
آدامز،1  اين خصوص، كوئینسي  ناپايدار پیگیري می شوند. در  تاكتیک  هاي  طريق 
وزير امور خارجه وقت آمريکا، در سال 1823 بر اين باور بود كه اساساً تغییري در 
سیاست به وجود نمي  آيد، بلکه شرايط مدام دست خوش دگرگوني می شود )كگلي و 

1 . John Quincy Adams
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ويتکف، 1388: 43(. در پايان رقابت هاي جنگ سرد، كانون  هاي منطقه  اي از اهمیت  

بیشتري برخوردار شدند. يکي از محوري  ترين رون دادهاي سیاست گذاري خارجي، 
محیط خارجي است. جیمز روزنا سیاست خارجي را متغیري وابسته به پنج متغیر 
مستقل مي  داند كه مهم ترين آنها عنصر خارجي است. در فضاي پس از جنگ سرد 
اين محیط خارجي دچار دگرگوني  هايي شد و بازيگران حاشیه  اي اهمیت بیشتري 
خود  رفتارهاي  با  قادرند  پیراموني  بازيگران  گذشته  دوران  برخلاف  امروز  يافتند. 
مركز را به چالش بکشانند. از اين رو، جايگاه و منافع حیاتي مركز تا حدود زيادي 
به نوع تعامل و ارتباط آن با واحدهاي پیراموني بستگي دارد. كلینتون در دهه 90، 
امنیت ايالات متحده را در ارتباط تنگاتنگي با امنیت ساير حوزه هاي منطقه اي 
ارزيابي مي كرد. در همین زمینه جیمز روزنا معتقد است: »جابه جايي كانون هاي 
اقتدار و شکاف برداشتن ساختارهاي جهاني در زمره سرچشمه هاي  مرجعیت و 
آشوب محسوب مي شود... پیدايش جهان سوم موجب انعطاف ناپذيرتري ساختار 
جهان  در  مركزگريز  هاي  گرايش  بلکه  نشده،  مدار  دولت  جهان  سلسله  مراتبي 
چندمركزي را افزايش داده است... از دل ويرانه هاي جنگ سرد نظمي جديد آرام 
آرام سر بر مي آورد، ولي نه به شکل خطي يا با ابعادي روشن؛ مشخصه اين نظم 

اين است كه ذره ذره در حاشیه پا مي  گیرد« )روزنا، 1380: 50-58(.
چنین روندي سبب مي  شود داشتن و حفظ هم پیمانان راهبردي در كانون  هاي 
مختلف منطقه  اي به  ويژه در خاورمیانه براي ايالات متحده آمريکا اهمیتي بسیار بالا 
يابد. در پايان قرن بیستم، آمريکايی ها با اعلام دكترين نظم نوين جهاني درصدد بودند 
امنیت خود را با ترويج ارزش هاي نظام سرمايه  داري در چارچوب پروسه دموكراسي 
 سازي در كشورهاي هدف و گسترش سیاست مبتني بر بازار آزاد تأمین كنند. از نظر 
هنري كیسینجر: »آمريکا با اعلام قصدش براي ايجاد نظم نوين جهاني درصدد ترويج 

كاربرد ارزش هاي داخلي  خود در تمام جهان بود« )كگلي، 1388: 82(.
استراتژيست هاي امنیت محور در آمريکا بر اين باورند كه سیاست ايالات متحده در 
قبال كشورهاي جهان بايد چندبعدي و گزينشي باشد. در واقع، آمريکا بايد كشورها 
را از لحاظ اهمیت، موقعیت و جايگاه اولويت  بندي كند؛ در جايي دموكراسي را 
زعم  به  رو،  اين  از  بگیرد.  پي  را  امنیتي  موضوعات  ديگر  جايي  در  و  كند  دنبال 
گر  نظاره   آنکه  جز  ندارد  چاره  اي  آمريکا  كه  است  جايي  خاورمیانه  گروه،  اين 
فقدان دموكراسي باشد. از ديدگاه افرادي هم چون فرانسیس فوكوياما، در خاورمیانه 
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بر ترويج  نگراني براي ثبات و امنیت به منظور تضمین دسترسي به نفت ضرورتاً 
دموكراسي تقدم دارد. واقع گرايي امنیتي بر اين اساس شکل گرفته است كه آمريکا 
بايد به صورت گزينشي هر يک از منافع استراتژيک و ايدئولوژيک خود را با توجه 
به قابلیت ها و ظرفیت هاي منطقه هدف دنبال كند )نک: دهشیار، 1386(. از اين رو، 
منافع  گاهي  و  نیست  دموكراتیک  ايجاد حکومتي  همواره  واشنگتن  براي  اولويت 
استراتژيک  منافع  بنابراين،  می کند.  پیدا  برتري  ايدئولوژيک  منافع  بر  استراتژيک 
سال هاي طولاني است كه ايالات متحده آمريکا را در كنار رژيم  هاي اقتدارگراي 
اين مسئله، سیاست خارجي  است.  داده  قرار  آفريقا  و شمال  عربي در خاورمیانه 
آمريکا را با نوعي دوگانگي كنشي در حوزه نظام بین  الملل روبه رو ساخته است. 
پیچیدگي معادلات قدرت و امنیت در چنین فضايي كاملًا قابل تأمل است. در واقع، 
معضل اساسي ايالات متحده در چگونگي تعامل، مديريت و بالانس قدرت و البته 

انتقال آن در فضاي جديد منطقه  اي است.
رفتاري  فرايندهاي  و  است كه جهت  گیري  آن  نوشتار حاضر  اساسي  پرسش 
هم پیمانان  كانون  در  انقلابي  تحركات  وقوع  با  مواجهه  در  آمريکا  متحده  ايالات 
راهبردي آن كشور در خاورمیانه چگونه است؟ مفروض اصلي مقاله عبارت است 
از: پیگیري نوعي توازن رفتاري به منظور مطالعه، مديريت صحنه از طريق ايجاد 
نوعي بالانس میان طرف هاي درگیر و جلوگیري از به قدرت رسیدن عناصر متعارض 

با منافع غرب در اين كشورها از طريق رايزني  هاي پنهان.

تحولات رفتاري در سیاست خارجي آمریکا 
اگر چه رفتار تعاملي واحدهاي سیاسي، به ويژه قدرت هاي بزرگ، تا حدودي تعیین 
 كننده نوع نظام حاكم بر جامعه جهاني است، در عین حال، تحولات سیاست خارجي 
كشورها نیز تحت تأثیر ترتیبات و ساختار نظام قرار دارد و در آن قالب، رفتار دولت ها 
به عنوان بازيگران عرصه روابط بین  الملل قابل تبیین است. رئالیست هاي ساختاري »نو 
واقع گرايي« مانند كنت والتر، جان میرشايمر و كريستوفر لاين از پايان دوران نظام 
تک قطبي خبر می دهند. آنها با برداشت از نظريه سنتي موازنه قوا معتقدند: موفقیت 
آمريکا پس از فروپاشي شوروي به زودي باعث مخالفت گسترده ساير كشورهاي بزرگ 
خواهد شد. به نظر آنها، آمريکا بايد از ادعاي هژمونیک خود بکاهد و خود را با گذار به 

سمت نظام جهاني چندقطبي سازگار كند )دوئک، 1385: 296(.
اما برخلاف نگرش چندجانبه  گرايي متفکران نولیبرال و نو واقع گرا، تفوق آمريکا 
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از بعد نظامي، اقتصادي و ارزشي پس از جنگ سرد باعث گسترش تئوري ثبات 
مبتني بر هژموني شد. ايده اصلي اين تئوري اين است كه سیستم بین  الملل به يک 
»دولت مسلط و برتر« نیاز دارد كه اصول روابط میان بازيگران مهم نظام بین  الملل 
بیان و اعمال كند )Schwartz, 2006(. به گفته رابرت كوهن، سلطه كشوري  را 
واحد جزء لاينفک اين تئوري است. به نظر كوهن، رهبر جهان بايد داراي شرايط 

زير باشد:
1. بر مواد خام كنترل داشته باشد.

2. بر بازار واردات كنترل داشته باشد و كالاهاي ساير كشورها را به بازار داخلي 
خود وابسته كند.

3. بر منابع سرمايه كنترل داشته باشد.
4. بر كالاهاي داراي ارزش افزوده كنترل داشته باشد.

باشد و بر  داراي ايدئولوژي مردم پسند مانند حقوق بشر و دموكراسي   .5
نژادگرايي تکیه نکند.

6. بر تسلیحات هسته  اي نظامي كنترل داشته باشد.
7. قادر و مايل به رهبري باشد.

8. اقتصاد لیبرال را ترويج دهد و سیاست هاي اقتصادي حمايتي و تعرفه  ها را 
پیشگیري كند.

9. بر بازار سهام و نرخ ارز كنترل داشته باشد )عسگرخاني، 1383: 90(.
اساسي آمريکا در خاورمیانه  جیمز بیل معتقد است هدف  راستا،  همین  در 
جلوگیري از ظهور يک هژمون در منطقه  اي است كه امکان تهديد منافع حیاتي 
آمريکا و متحدانش را فراهم آورد )بیل، 1383: 73(. به طور كلي، مباني رفتاري 
ايالات متحده در حوزه سیاست خارجي تابعي از نیازهاي راهبردي1 و ساختار نظام 
بین  الملل است. در اين میان، مقدورات داخلي و محذورات بین  المللي نقشي بسزا 
در صورت بندي و جهت  گیري سیاست خارجي ايفا می کنند. بديهي است با دگرگون 
شدن ساختار نظام، گزينه  هاي راهبردي تازه اي براي پیگیري منافع ملي مطرح 
بین الملل  نهادي« در سیاست  ايجاد نوعي »موازنه  اين گزينه  ها  از  می شوند. يکي 
است. نهادگرايان لیبرال هم چون بیل كلینتون بر اين عقیده بودند كه آمريکا بايد از 
طريق بازسازي و تثبیت قواعد، رويه  ها و نهادها به تعادل منطقه  اي و بین  المللي 
دست يابد)مشیرزاده، 1384: 27(.با روي كار آمدن محافظه  كاران، ادراكي جديد 
1 . Strategic Needs
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از مفهوم موازنه ارائه و برقراري موازنه به معناي ايجاد برتري در نظر گرفته شد و به 
دنبال آن سیاست خارجي آمريکا در راستاي مقابله با تهديدهاي بالقوه و محدودسازي 
 نیروهاي تهديدساز قرار گرفت )متقي، 1388: 13(. از سال 2006 به بعد نوعي جديد از 
 امنیت  گرايي مبتني بر توازن منطقه  اي1 در آمريکا شکل گرفت كه به محور اصلي 
سیاست خارجي باراک اوباما تبديل شد. بر اساس چنین رويکردي دولت اوباما به همراه 
 .)Exum & Hosford, 2011 :ناتو وارد سومین جنگ آمريکا در قرن 21 شد )ر.ک
رهبران  كه  تعريفي  مبناي  بر  جهاني  صحنه  در  آمريکا  اهداف  كلي  طور  به 
اين كشور از منافع ملي و حیاتي دارند، صورت بندي و تنظیم مي شود. اين اهداف 
باراک  كلان  رويکرد  كنوني،  وضع  در  داشته اند.  نفوذگستر  ماهیتي  آغاز  همان  از 
اوباما در معادلات منطقه  اي و بین  المللي اساساً بازتابي از الزامات بنیاني سیاست 
مي  رساند،  انجام   به  عملاً  وي  دولت  آنچه  و  آمريکاست  متحده  ايالات  خارجي 
از پیش  اهداف  به  نیل  براي  اولويت  ها و چگونگي مديريت صحنه  تعیین روش، 
كمیته  كه  است  الگويي  اوباما  دولت  پراگماتیستي  رويکردهاي  است.  تعیین شده 
عنوان  با  مانیفستي  قالب  در   2004 سال  در  آمريکا  دموكرات  حزب   مركزي 
»اقتدار داخلي و پرستیژ جهاني«2 ارائه كرد. يکي از محورهاي اصلي اين مانیفست 
اوباما بود  ابتدا آنچه پیش روي  بازمي گردد. در  با خاورمیانه  به موضوعات مرتبط 
اصطکاک  هاي ژئوپولیتیکي موجود میان واحدهاي سیاسي در اين منطقه بود، اما 
به مرور زمان ايالات متحده با چالشي بسیار عمیق تر در اين منطقه روبه رو شد و آن 
بروز ناآرامی هاي داخلي در كشورهاي منطقه و فروپاشي نظام هاي سیاسي هم پیمان 
منافع  با  مواجهه  در  را  متحده  ايالات  رفتاري  تعارضات  اخیر  تحولات  بود.  غرب 
نمايان ساخت.  افکار عمومي جهان  براي  از پیش  ايدئولوژيک بیش  استراتژيک و 
آنچه در دستوركار دولت اوباما قرار داشت بهره  گیري از تئوري هاي رئالیستي براي 
كنترل فرايندهاي سیاسي خاورمیانه بود. تحولات اخیر منطقه در حالي به وقوع 
پیوسته است كه چندي پیش در دوره حکومت محافظه  كاران در آمريکا، اين كشور 
براي همگن  سازي منطقه از طريق ايجاد تغییرات ساختاري در نظام هاي سیاسي 
حاكم و مهار بازيگران و جريان هاي راديکال تلاش می کرد. امروز اين همگن  سازي و 
تغییرات ساختاري در خاورمیانه بدون حضور آمريکا و به ضرر منافع راهبردي اين 
كشور در حال شکل  گیري است و واشنگتن تلاش دارد تا حد امکان از وقوع آن 

1 . Regional Balance
2 . Strong at Home, Respected in the World
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جلوگیري يا به نوعي آن را مهار كند. 
شمال  تحولات  فرايند  كه  كرد  اعلام  مصر  و  تونس  تحولات  پي  در  آمريکا 
اقتدارگرا  و  تک حزبي  سکولار،  اساساً  كه  است  كشورهايي  به  مربوط  آفريقا 
كنترل  را  آنها  تحولات،  فرايند  برآورد  كرد ضمن  تلاش  طريق  اين  از  و  هستند، 
و مديريت كند. در حقیقت، غرب تلاش كرد از اين طريق كشورهاي حوزه خلیج 
سو،  يک  از  آمريکايي ها  دارد.  نگاه  دور  آفريقا  شمال  تحولات  فرايند  از  را  فارس 
روابط  به  ديگر،  سوي  از  و  منطقه اند  در  خود  هم پیمانان  ساير  واكنش  نگران 
خواهند  كار  سر  بر  بحران  زده  كشورهاي  در  كه  مي انديشند  دولت هايي  با  خود 
مصر  و  تونس  كشورهاي  در  سیاسي  بحران  قبال  در  آمريکا  اولیه  موضع   آمد. 
چشم  پوشي از حذف شخصیت  ها به امید تداوم ساختار بوده است. به عبارت ديگر، 
واشنگتن میان دو گزينه حسني مبارک و ساختار نظام سیاسي مصر، گزينه دوم 

را انتخاب كرد.
از نظر غرب، كشورهايي مانند مصر از ساختاري نظام  مند برخوردارند و فرايند 
شکل  گیري دولت ـ ملت را پشت سر گذاشته اند. بنابراين، الگويي كه در عراق دنبال 
شد، يعني حذف هرم قدرت به همراه فروپاشي ساختار، در اين كشورها راهکاري 
مناسب محسوب نمی شود. از اين رو، غرب مي پندارد در برخورد با تحولات كنوني 
در كشورهاي داراي ساختار متشکل دولت ـ ملت لازم است رأس هرم قدرت حذف 
مصر،  مانند  كشورهايي  در  واقع،  در  بماند.  پابرجا  هم چنان  نظام  ساختار  و  شود 
باشد،  قدرت  رأس  در  اقتدارگرا  رهبران  نگران حفظ  آنکه  از  بیش  متحده  ايالات 
نگران عدم تبديل يک بازيگر هم  پیمان به بازيگري متعارض با منافع غرب است. 
بنابراين، ايالات متحده در مواجهه با تحولات اين دسته از كشورها به طور تلويحي 

از مطالبات خیاباني حمايت كرد.
اما طیفي ديگر از كشورها با ساختاري سلطنتي وجود دارند كه عمدتاً در حاشیه 
خلیج فارس واقع شده اند. در اين كشورها ساختار دولت ـ ملت مدرن شکل نگرفته 
است و اساس حکومت و مناسبات جامعه و رأس هرم قدرت بر پايه ويژگي  هاي 
سنتي نظام قبیله  اي قرار دارد. از نظر آمريکايي  ها، اين جوامع نیازمند ساختارسازي 
و پیگیري پروسه دولت ـ ملت سازي هستند. بنابراين، برخلاف گروه نخست، در اينجا 
اساساً ساختاري وجود ندارد كه لازم باشد آن را حفظ كرد. لذا تلاش براي پابرجا 
نگه داشتن رأس هرم براي مديريت صحنه و ساختارسازي اهمیت پیدا مي  كند. 
دلیل عمده اين است كه ايالات متحده نگران بروز هرگونه بي ثباتي در اين منطقه 
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داد كه  توضیح  اساس محورهايي  بر  می توان  زيادي  تا حدود  را  نگراني  اين  است. 
 54 بر  بالغ  عربي  كشورهاي  می کند.  مشخص  هژمون  قدرت  براي  كوهن  رابرت 
 .)Dadush  & Dunne, 2011:131(درصد ذخاير نفت جهان را در اختیار دارند
هر عاملي كه سبب تضعیف كنترل ايالات متحده بر مراكز عمده انرژي در جهان 
شود، تهديدي جدي قلمداد مي شود. بخشي ديگر از مسئله به ظرفیت هاي بازار در 
اين كشورها باز می گردد. بايد گفت براي ايالات متحده تداوم حضور مؤثر در كانون  
هاي حساس ژئوپولیتیکي، تسلط بر انرژي، سرمايه و بازار در اين حوزه  ها به عنوان 

بازيگري هژمون از اهمیتي بسیار برخوردار است.

رویکرد آمریکا در قبال تحولات خاورمیانه
اعتصاب  و  اعتراضات  دامنه  افزايش  در طول يک دهه گذشته جهان عرب شاهد 
رخ  تونس  در   2010 سال  اواخر  در  آنچه  است.  بوده  اجتماعي  سیاسي ـ  هاي 
نارضايتي  هاي  از  چشم گیرتري  نمونه  بلکه  نبود،  تازه  كاملاً  رويدادي  داد، 
بود                                                          اردن  و  الجزاير  مراكش،  مصر،  ويژه  به  منطقه  سراسر  در  موجود  مشترک 
(Ottamay & Hamzawy,2011:2(. به هر حال، بحران  هاي سیاسي در خاورمیانه 

با انحطاط نظام سیاسي در تونس آغاز شد. حوادث تونس بیانگر عمق شکاف در 
و  مدني  آزادي هاي  نظر  از  تونس  بود.  كشور  اين  در  و حکومت  جامعه  مناسبات 
لحاظ  به  داشت.  قرار  نامناسب  بسیار  وضعیتي  در  سیاسي طي سال هاي گذشته 
اقتصادي، بر اساس گزارش برنامۀ توسعۀ انساني سازمان ملل متحد در سال 2009، 
طي سال هاي 2006-2005 میزان بیکاري در تونس 27 درصد بود كه از اين تعداد 
میزان  متوسط  گزارش،  اين  طبق  مي دادند.  تشکیل  جوانان  را  درصد   65 حدود 
بیکاري از 13/6 درصد در دهۀ 1980 به 15/5 درصد در دهۀ 1990 و سپس به 
27 درصد در سال 2006-2005 افزايش يافت )UNDP, 2009: 109 (. نکته بعدي 
میزان بالاي فساد سیاسي و اقتصادي در نظام سیاسي تونس بود. بر اساس گزارش 
شفافیت بین الملل، تونس در سال 2010، از نظر سطح فساد بین 180 كشور رتبه 

.)Transparency International , 2011: 3(59 را به خود اختصاص داده بود
آنچه در اين میان اهمیت دارد، موضع گیري واشنگتن در قبال تحولات تونس 
عدم           بودند،  كرده  انتقاد  علي  بن  دولت  عملکرد  از  آمريکايي  ها  چه  اگر  است. 
موضع  گیري شفاف آنها نشان دهنده پیچیدگي و ابهام مسئله و عدم توان آنها در 
با  آمريکايی ها تلاش می کردند  تعبیري ديگر،  به  بود.  صحنه  خواني تحولات تونس 
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پیشبرد نوعي توازن رفتاري ملاحظات هر دو طرف درگیري را مد نظر قرار دهند. 
اندكي پس از فروپاشي دولت بن  علي، جفري فیلتمن، معاون وزير خارجۀ آمريکا، 
و  اپوزيسیون  احزاب  مدني،  جامعۀ  رهبران  با  ملاقات  و  تونس  از  ديداري  ضمن 
دولت موقت اعلام كرد: »ايالات متحده براي كمک به تونس در برگزاري انتخاباتي 
آزاد، شفاف و فراگیر كه پايۀ حکومت و نظامي نوين در تونس باشد آماده است« 
)احمديان، 1389(. در واقع، ايالات متحده نگران آيندۀ تونس و احتمال به قدرت 
رسیدن اسلام گرايان بود. بايد گفت نگراني كنوني آمريکايی ها بابت بخش هايي است 
كه طي دهه  هاي گذشته ناديده گرفته شده بودند. هم آمريکايی ها و هم اروپايی ها 
جريان هاي  و  فعالان  و  مدني  هاي  گروه   منطقه،  كشورهاي  با  خود  مناسبات  در 
سیاسي ـ اجتماعي حاضر در اين كشورها را به حاشیه رانده بودند. به عبارت ديگر، 
غربی ها تصور مي  كردند در دوران پسااستعماري، به دلیل پیشینه سیاسي و فرهنگي 
را  مناطق  اين  در  ثبات  تداوم  موجبات  می توانند  اقتدارگرا  رژيم هاي  تنها  منطقه، 
فراهم آورند. همین مسئله باعث شده بود كه رهبران خودكامه همواره خود را تنها 
آلترناتیو موجود براي جلوگیري از تنش و روي كار آمدن عناصر افراطي و معارض 
غرب معرفي كنند. رويکرد آمريکايی ها پیش از هر چیز نشان دهنده نوعي پارادوكس 

رفتاري در سیاست خارجي اين كشور در قبال منطقه بود. 
به هر ترتیب، دامنه بحران به تونس محدود نشد و به زودي يکي از متحدان 
راهبردي آمريکا را نیز دربرگرفت. در دوره حسني مبارک، مصر جايگاهي مهم در 
سیاست خاورمیانه اي آمريکا داشت. اين كشور با سیاست ها و رفتارهاي منطقه اي 
خود در راستاي منافع و اهداف آمريکا در منطقه حركت مي كرد. فروپاشي نظام 
سیاسي مصر سبب بروز گسست و چالش هايي عمیق در راهبرد خاورمیانه  اي آمريکا 
حسني  اصلاحي  اقدامات  از  آمريکايي  ها  ابتدا  در  مصر  تحولات  جريان  در  شد. 
به  رسیدگي  مسئولان حزبي،  تغییر  و  مبارک  گذاشتن جمال  كنار  مانند  مبارک 
نظر  از  كردند.  حمايت  مردم  با  برخورد  و  ناامني  ها  مسئولان،  فساد  هاي  پروژه 
آمريکا، بايد گفت وگوهاي میان طرفین هم چنان ادامه پیدا می کرد. در همین راستا، 
حسني  زودهنگام  »بركناري  كرد:  اعلام  آمريکا،  خارجه  وزير  كلینتون،  هیلاري 
مبارک به صلاح مردم مصر نیست و ممکن است مشکلاتي به وجود بیاورد.« وي 
افزود: »ما بر ماندن حسني مبارک اصرار نمي  كنیم، اما به نظر مي  رسد همان طور 
در  بايد  مبارک  است،  گفته  مصر  در  اوباما  باراک  ويژه  فرستاده  ويزنر،  فرانک  كه 
دوره انتقال قدرت باقي بماند.« پیشتر ويزنر در كنفرانس امنیتي مونیخ گفته بود: 
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»ماندن حسني مبارک در دوران انتقالي مهم است.« به هر ترتیب، گرچه واشنگتن 
در ابتدا مايل به پروسه انتقال قدرت در مصر بود، با گسترش دامنه ناآرامي  ها در 
نهايت نظر مساعد خود را با موضوع بركناري مبارک اعلام كرد. در اين مقطع آنچه 
ايالات متحده بدان مي  انديشید مصرِ پس از مبارک بود. رفتارسنجي آمريکايي  ها 
در تحولات خاورمیانه و شمال آفريقا پیش از هر چیز بیانگر وجود نوعي رويکرد 
مبتني بر واقع گرايي نتیجه  محور در سیاست خارجي دولت اوباماست. آنچه ايالات 
متحده آمريکا با آن رو به روست، ناتواني در رسیدن به راهبرد مطلوب يا به تعبیري 
و  پیش  بیني  توان  است. ضعف  مؤثر خطر  مديريت  و  تحولات  توان درک  ديگر، 
صحنه  خواني سبب شده است كه دولت آمريکا از داشتن راهبردي كارآمد ناتوان 
باشد. از اين رو، تصمیم  سازي  ها به صورت نقطه  اي و با توجه به تحولات مقطعي 
اتخاذ مي  شوند. در بررسي راهبردي عملکرد دولت اوباما در مواجهه با تنش  هاي 
اخیر در خاورمیانه بايد گفت كاركرد سیاست خارجي آمريکا در اين تحولات محدود 
حال  در  آمريکا  است.  بوده  نتیجه  حفظ  براي  انفعالي  تاكتیکي  هاي  حركت   به 
حاضر تمام تلاش خود را صرف ممانعت از به قدرت رسیدن عناصر و جريان هاي 
واشنگتن  منافع غرب در كشورهاي هدف مي كند.  و  اسلام گراي مخالف سیاست 
ناپذير  اجتناب   و  بديهي  امري  خاورمیانه  در  قدرت  جايي  جابه   كه  است  دريافته 
است، لذا آنچه براي آمريکايي  ها حايز اهمیت است، برقراري توازن قدرت و مهار 

صحنه است.
آنچه مسلم است، در وضع كنوني تصمیم  سازان سیاست خارجي آمريکا برنامه 
به قدرت  از  براي پیشگیري  با ملت  هاي منطقه  بر همراهي  را مبتني  هاي خود 
رسیدن جريان  هاي ناهمگون با سیاست غرب يا ممانعت از رشد گروه هاي اسلامي 
اين  كه  دارند  تأكید  فوق،  مطلب  بر  علاوه  غربي  مقامات  برخي  كرده اند.  استوار 
تحولات به طور ناخواسته فرصتي استثنايي براي تحقق اهداف خاورمیانه  اي كاخ 
با عنوان  انتشار مقاله  اي  با  الحیاۀ، چاپ لندن،  سفید فراهم آورده است. روزنامه 
امور  برنز، معاون وزير  از زبان ويلیام  بايد كند؟«  با خاورمیانه جديد چه  »آمريکا 
خارجه ايالات متحده، نوشت: »حقیقت اين است كه من به تحولات خاورمیانه بسیار 
خوش بینم... در عین حال، لحظه مخاطرات بزرگ فرا رسیده است، زيرا دولت هاي 
انتقالي در حالي شکل گرفته اند كه پیش از اين هیچ گونه آمادگي و زمینه اي براي 
فعالیت آنها مهیا نشده بود. كمک به اين جريان هاي انتقالي براي نیل به موفقیت 
براي سیاست خارجي ايالات متحده بسیار مهم است، زيرا آمريکا از پايان جنگ 
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سرد تاكنون تجربه چنین عملي را نداشته است.« وي سپس يادآور می شود: »ما بايد 
راهبردي تعريف شده و تکامل يافته را براي استفاده از اين فرصت ها تعريف كنیم... 
اين راهبرد بايد مبتني بر رابطه مثبت آمريکا با مردم منطقه و حاكمان آنها طراحي 
شود... اگر نتوانیم دستورالعملي صحیح براي تعامل هم زمان با مردم و حکومت ها 
بیابیم، فضا را براي تندروها مهیا كرده ايم....« برنز سپس با ترسیم چند نکته اولويت  
هاي سیاست خارجي ايالات متحده را در مرحله كنوني خاورمیانه مورد توجه قرار 
مي دهد و تأكید می کند: »دولت آمريکا بايد چهار نکته را در طراحي راهبرد آينده 
خود براي خاورمیانه مد نظر داشته باشد: »كمک كنیم كشورهاي عربي به آينده 
اقتصادي خود امیدوار باشند. توجه كنیم كه كشورهاي عربي را براي رسیدن به 
بازار آزاد جهاني ياري رسانیم. مساعي لازم براي برقراري صلح شامل و كامل میان 
اعراب و اسرائیل مجدداً به عمل آيد. زمینه هاي لازم براي ادامه نقش مثبت ايالات 
متحده در امنیت منطقه اي، به خصوص تقويت روابط با شوراي عالي همکاري خلیج 
فارس، مبارزه با تروريسم و جلوگیري از رسیدن ايران به تسلیحات هسته اي ايجاد 

شود« )صفدري، 1390(.
اما نکته قابل توجه پیچیدگي معادلات كنوني خاورمیانه براي آمريکايي  هاست. 
اين پیچیدگي سبب سردرگمي و تأخیر در روند تصمیم  سازي شده است. نمونه 
و  انگلستان  يافته است. در حالي كه  لیبي عینیت  اين مسئله در تحولات  آشکار 
فرانسه تلاش مي  كنند ابتکار عمل را در لیبي به دست گیرند، عملکرد آمريکايي  
ها نشان می دهد كه صحنه لیبي تا چه اندازه براي واشنگتن مبهم و پیچیده است. 
آمريکا،  ملي  امنیت  شوراي  سابق  اعضاي  از  يکي  اينبودن،  ويلیام  راستا  اين  در 
معتقد است: »اهداف دولت آمريکا درباره بحران لیبي دقیقاً روشن نیست. آيا هدف 
است؟  شورشیان  مواضع  تقويت  است؟  غیرنظامیان  از  حفاظت  نظامي  دخالت  از 
بركناري قذافي از قدرت است؟ حفظ يکپارچگي لیبي است؟ يا حمايت از جرياني 
جدايي  طلب؟... تأخیر آمريکا در ورود نظامي به بحران لیبي باعث شد كه فرصت 
يک هفته  اي بسیار مهم از دست برود و تحولات، به خصوص تعادل قواي نظامي 
در عرصه نبردهاي داخلي اين كشور، به ضرر مخالفان حکومت قذافي تمام شود« 

)اينبودن، 2011(.
اين نوع موضع  گیري ها نشان می دهد كه درون آمريکا، سیاست  هاي دولت اوباما با 
انتقاداتي جدي مواجه است. دولت اوباما سعي می کند از مداخله مستقیم در تحولات 
پیمان  سازمان  در چارچوب  گرايي  الگوي چندجانبه   اساس  بر  و  لیبي خودداري 
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آتلانتیک شمالي )ناتو( عمل كند. رئیس جمهور آمريکا طي اظهاراتي در دانشگاه 
اعمال  با  اين زمینه می گويد: »در صورتي كه بخواهیم  دفاع ملي در واشنگتن در 
از هم خواهد  ما  ائتلاف  كنیم،  بركنار  را  لیبي،  رهبر  قذافي،  معمر  نظام  خشونت 
پاشید، چون بايد ترجیحاً نیروهاي آمريکايي را به لیبي بفرستیم... در اين صورت 
با آن روبه رو خواهند بود بسیار بزرگ خواهد بود و در  خطرهايي كه سربازان ما 
نتیجه، وظايف و مسئولیت ما بیشتر خواهد شد... ما همین شیوه را در عراق دنبال 
اما تغییر نظام هشت سال طول كشید و هزاران آمريکايي و عراقي جان  كرديم، 
خود را از دست دادند و هزار میلیارد دلار تباه شد. ما نمي توانیم به خودمان اجازه 
دهیم اين اشتباه را بار ديگر در لیبي تکرار كنیم....« اين اظهارات به روشني بیانگر 
آن است كه سیاست خارجي دولت اوباما بر اساس محاسبه سود و زيان و با پیروي 
در سطح  ها  هزينه   و  ها  مسئولیت   كاهش  منظور  به  گرايي  چندجانبه   الگوي  از 
نظام  بین  الملل صورت بندي می شود. در اين حال، بن بست ايجادشده در سیاست 
خارجی  امريکا درقبال لیبي باعث شده است كه جمهوري خواهان سیاست خارجي 
منظر  از  دهند.  قرار  فشار  تحت  به شدت  اين كشور  با  ارتباط  در  را  اوباما  دولت 
دولت آمريکا، مداخله در لیبي بر اساس تعهد واشنگتن براي دفاع از حقوق بشر و 
گسترش دموكراسي شکل  گرفته است، از اين رو، جنگ لیبي از منظر آمريکايی ها 
»جنگي بشردوستانه« محسوب می شود. اين مسئله پیش از هر چیز نشان می دهد 
كه آمريکايی ها بار ديگر پس از حوادث 11 سپتامبر سیاست مداخله گرايي را با تکیه 

بر مفاهیم حقوقي و ارزشي تبیین كرده  اند.
در خصوص تحولات حوزه خلیج فارس، آمريکايی ها تلاش می کنند سناريوهاي 
شمال آفريقا در اين كشورها تکرار نشود و با ترغیب حکومت ها براي اعمال اصلاحات 
سیاسي و اجتماعي درون ساختاري قصد دارند از بروز تغییرات بنیادين نظام سیاسي 
فارس،  خلیج  منطقه  كنوني  سیاسي  فضاي  در  كنند.  جلوگیري  منطقه  اين  در 
نیازمند  متحده  ايالات  كه  باورند  اين  بر  آمريکايي  هاي  استراتژيست   از  بسیاري 
ايجاد تغییر در راهبرد و آرايش نیروهاي خود در اين منطقه است. بروز چالش  هاي 
امنیتي و نزديک شدن به زمان خروج نیروهاي آمريکايي از عراق تصمیم  سازي در 
خصوص چگونگي آرايش مؤثر نیروها در منطقه خلیج فارس را براي ايالات متحده 
ضروري ساخته است )www.Csis,2011:5(. آنچه در حال حاضر آمريکايي  ها با 
آن روبه رو هستند فراتر از چالش هاي صرفاً داراي ابعاد نظامي است. صحنه مواجهه 
براي واشنگتن دربرگیرنده تركیبي جديد و ناشناخته  از چالش هايي ناپايدار از رژيم 
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هاي منطقه  اي و سیاست هاي آنهاست. لذا به زعم كارشناسان آمريکايي ، اين كشور 
نیازمند اتخاذ راهبرد چندبعدي غیرنظامي و هم چنین برخورداري از آمادگي لازم 

براي رويارويي مؤثر با تغییرات در حال شکل  گیري در منطقه خلیج  فارس است.
به طور كلي از آغاز ناآرامي  ها در تونس تا گسترش دامنه بحران به كشورهاي 
عربي حوزه خلیج  فارس، آمريکا دستورالعمل هاي مختلف را در دستوركار خود قرار 
داد. آمريکا در اولین سناريوي خود پس از آغاز جنبش  هاي مردمي در كشورهاي 
حکام  كه  كرد  اعلام  خود  خاورمیانه  اي  متحدان  از  حمايت  ضمن  خاورمیانه، 
بر  بردارند.  ايجاد اصلاحات گام  بايد در مسیر  به سرعت  كشورهاي عربي منطقه 
اين اساس، آمريکا خواستار ايجاد تغییراتي در دولت  از طريق تغییر نخست وزير و 
برخي اعضاي كابینه و هم چنین اعطاي آزادي  ها و حقوق سیاسي ـ مدني محدود 
و ايجاد اصلاحات اقتصادي با هدف بهبود شرايط معیشتي مردم در اين كشورها 
شد. آمريکا امیدوار بود با اين اقدامات بتواند موج نارضايتي مردمي را كاهش دهد 
و اوضاع را تحت كنترل خود درآورد. اما روند تحولات به گونه  اي پیش رفت كه 
برنامه مديريت  گذار از بحران آمريکايي  ها شکست خورد. در مرحله بعد و پس از 
مشاهده سقوط بن علي و حسني مبارک، آمريکا كوشید ساختار نظام سیاسي در 
اين دو كشور را حفظ و از انتقال قدرت به دست گروه هاي غرب  ستیز جلوگیري 
كند. حمايت آمريکا از دولت موقت تونس و نخست وزيري عمر سلیمان و شوراي 
نظامي حاكم بر مصر در اين راستا انجام گرفت. اما با استعفاي محمد الغنوشي از 
رياست دولت موقت تونس و تحت فشار قرار گرفتن شوراي نظامي حاكم بر مصر 
ناچار شد سناريوي فرسايشي كردن روند  اعتراضات مردمي، آمريکا  ادامه  در پي 
انقلاب را براي فرونشاندن موج اعتراضات مردمي در تونس و مصر كه دچار نوعي 
خلأ قدرت شده بودند، پیش گیرد )عقدايي،1390(. آمريکا در مواجهه با تحولاتي 
كه در حوزه خلیج فارس رخ مي دهد، سیاست مهار و كنترل را در دستوركار خود 
قرار داده است و تلاش دارد از طريق حفظ رأس هرم قدرت و اعمال اصلاحاتي 
سیاسي و اجتماعي نوعي مطلوبیت ساختاري را در اين كشورها ايجاد كند. با اين 
حال، تحولات يمن و آغاز شمارش معکوس براي كناره  گیري علي عبدالله صالح از 
قدرت، ضرورت اعمال تغییراتي تاكتیکي براي ايالات متحده را به منظور كنترل 
اوضاع افزايش داده است. فروپاشي رژيم  هاي غرب گرا در منطقه خلیج فارس و عدم 
توان مهندسي مجدد منطقه توسط واشنگتن ممکن است سبب برهم خوردن توازن 

ژئوپولیتیکي به ضرر منافع غرب شود.
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نتیجه  گیري
الگوهاي موازنه  گرايي و مهار  بر اساس  رويکرد آمريکايي  ها در خاورمیانه عمدتاً 
استوار بوده است، لذا نیروهاي مركزگريز را در صحنه معادلات سیاسي منطقه  اي 
كنترل و روابط منطقه  اي را در قالب فرايندهاي مركزگرا صورت بندي كرده است. 
اما آنچه مسلم است، موضوع جابه  جايي قدرت در سطح نظام بین  الملل در كانون  
هاي منطقه  اي و فرامنطقه  اي امري اجتناب  ناپذير شده است. آنچه آمريکايی ها با 
آن روبه رو هستند، افت توان و ظرفیت پیش بیني صحنه و مديريت جريان انتقال 
از  اساس جلوه هايي  بر  به تحولات منطقه  اي  آمريکا  اگرچه رويکرد  قدرت است. 
مديريت بحران شکل گرفته است و واشنگتن تلاش می کند با حمايت از شکل  گیري 
دولت هاي سکولار، لیبرال و غیرهويت  گرا از انتقال قدرت به عناصري كه در تعارض 
آشکار با اهداف و منافع آمريکا در منطقه قرار دارند، جلوگیري كند. علاوه بر آنچه 
در شمال آفريقا در حال وقوع است، ايالات متحده با وضعیت سیاسي پیچیده اي 
در  هاي سیاسي  ناآرامي   گسترده  موج  روبه روست.  فارس  خلیج   در حوزه جنوب 
خاورمیانه عربي بر سیاست و برنامه  هاي آمريکا در منطقه خلیج  فارس تأثیرگذار 
بوده است. نمونه بارز آن يمن و بحرين به عنوان پايگاه استقرار ناوگان پنجم نیروي 
دريايي ايالات متحده در خلیج  فارس هستند. فقدان ساختار نظام سیاسي مبتني 
بر دولت ـ ملت و وجود رژيم  هاي اقتدارگرا و انحصار و عدم چرخش آزادانه قدرت 
در جامعه سبب تعمیق شکاف میان جامعه و حکومت و در نهايت، شکل  گیري 
بحران  هاي دامنه  دار سیاسي در اين كشورها شده است. آمريکايي  ها تلاش كرده 
اند به نوعي با ترغیب رهبران اين كشورها براي پیش گرفتن اقدامات اصلاحي روند 
بحران را در اين منطقه كنترل كنند، با اين حال، تاكنون روش مصالحه و مذاكره 
نظام  ماهیت  واقع،  در  است.  نشده  مفیدي ختم  نتیجۀ  به  يادشده  در كشورهاي 
سنتي قبیله اي در اين كشورها ظرفیت و قابلیت  هاي لازم را براي پذيرش تساهل 
چنین  در  ندارد.  گروه ها  ساير  مشاركت  طريق  از  قدرت  محدودسازي  و  سیاسي 
شرايطي، آمريکايي  ها نیازمند ايجاد نوعي توازن رفتاري در روابط خود با اين دسته 

از كشورها در منطقه خلیج  فارس هستند.
 امروز تعارضات میان جامعه و حکومت در خاورمیانه عربي به يکي از چالش هاي 
عمده آمريکايي  ها در روند تصمیم  سازي و مديريت ناآرامي  هاي منطقه بدل شده 
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كار  آمريکا در عرصه جهاني روي  بهبود وجهه  با شعار  اوباما كه  است. دولت 
آمده بود، در وضع كنوني با پارادوكس حمايت از حركت هاي آزادي  طلبانه سیاسي 
اجتماعي در جوامع عربي يا پشتیباني از حکومت  هاي اقتدارگرا مواجه است. از اين 
رو، دولت اوباما سعي می کند با خودداري از شتاب زدگي و اقدامات تأخیري و اتخاذ 
نوعي رفتار متوازن، ضعف خود را در پیش  بیني تحولات پوشش دهد و مسیر اين 
تحولات را در راستاي منافع كلان ايالات متحده جهت دهي كند. اما آنچه مسلم 
است، آمريکايي  ها فاقد دستورالعمل و راهبردي مشخص  اند و بر اساس الگوهاي 
نتیجه  محور حركت مي  كنند. براي آمريکايي  ها اهمیت كشورها را وزن و نسبت 
اين  در  می کند.  تعیین  كشور  اين  امنیت  تأمین  و  ملي  منافع  با  همراهي  در  آنها 
میان آنچه براي واشنگتن ضرورت دارد، ايجاد يک توازن قوا به نفع ايالات متحده 
بازيگران متعارض  از شکل  گیري  و هم پیمانان سنتي آن در منطقه و جلوگیري 
نوظهور و تقويت اردوگاه مخالفان حضور اين كشور در خاورمیانه است. در اين میان، 
برخي معتقدند بدون ناديده گرفتن اهمیت دولت ـ كشور و قدرت سخت نظامي، 
يک راهبرد مبتني بر قدرت موازنه  اي نقش قدرت نرم به ويژه استفاده زيركانه از 
ديپلماسي را بالا خواهد برد. چنین راهبردي نیازمند توازن در ابزارهايي است كه 
آمريکا به كار مي  گیرد و به آن كشور اجازه مي  دهد دوباره روي قدرت سرمايه 
 گذاري كند، حتي هنگامي كه ساير مراكز قدرت در اين منطقه شکل مي گیرند. 
به نظر می رسد موفقیت در خاورمیانۀ در حال گذار نیازمند موازنه اي پیچیده میان 
با  حوزه  اين  در  مي  كوشد  آمريکا  و  باشد  تمركز  نقاط  و  رويکردها  ها،  سیاست  
چشم  انداز راهبردي و توان تاكتیکي، بازي  سازي كند. در واقع، تغییرات در حال 
شکل گیري باعث اصلاح در محرک  هاي قدرت در منطقه می شود و آمريکا ناگزير 

است حضور و راهبرد خود را متحول و تعديل كند.
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